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  يو حكومت اسلام تيدر حاكم يكينقش قاعده تعاون بر ن
*خسروآبادي نصراالله جعفري 4/2/1400تأييد: 17/9/1399دريافت: 

**حميد روستايي صدرآباديو
***محمود رايگانو  

    چكيده
 گـر يدكياز هرج و مرج در جامعه ناچار به تعاون با  يريو جلوگ اتيادامه ح يها براانسان

در راه نيكـى و  )؛ 2): 5(مائـده(  »تَعاونوُا علَـى الْبِـرِّ و التَّقْـوى   « هيدر آهستند. خداوند متعال 
 ـمف مالتعاون در جامعه را از جنبه مثبت و انجام اع هيپرهيزگارى با هم تعاون كنيد، قض بـا   دي

ومـت  كـرده اسـت. حك   انيب» تقوا«با واژه  ،از اعمال خلاف زيو پره يو از جنبه منف» برّ« واژه
 قيدو... از مصا يمشاركت مردم ،يدموكراس ،يمدارو قانون »بِرّ«به عنوان مصداق بارز  يماسلا
عـده  فوق با عنوان قا هيآ ،نيها واجب و لازم است. بنابراكه تعاون بر آن شوديمحسوب م اتقو

 ـ  يجامعه اسـلام  يهاهيقابل طرح است كه در تمام لا »او تقو يكيتعاون بر ن«  يعيكـاربرد وس
 ن،يعدول مؤمن تيهبه، امر به معروف، ولا ه،يعظام در ابواب عار يفقها ،منظور نيبه هم دارد.

  اند.قاعده بهره جسته نيلقطه و... از ا
 ـآن در حاكم گـاه يقاعده تعاون و جا انيبه ب يليتحل ـ  يفيحاضر با روش توص مقاله و  تي

 ـاست كه ا افتهيپرداخته و در يحكومت اسلام مختلـف جامعـه و   قاعـده شـامل مسـائل     ني
 حكومت تا حفظ، بقا و اداره آن و لياز تشك ؛ياسيو س يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع يهانظام
    .شوديم يمدارحفظ نظم و قانون نيچنهم

  واژگان كليدي
  يحكومت اسلام ت،يحاكمتعاون بر تقوا، فقه حكومتي، برّ، تعاون بر قاعده تعاون، 

                                                                                

 ri.caeybod.m@asrjafarin :دانشگاه ميبد روه حقوقگ يعلم أتيعضو ه *

  ac.ireybodm@rostaei. :عضو هيأت علمي گروه فقه و حقوق اسلامي دانشگاه ميبد **
  
 

 :دانشـگاه ميبـد   علميـه و دانشـجوي دكتـري فقـه و حقـوق خصوصـي      آموخته حوزه دانش ***
@yahoo.commahmoodrayegan  
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  مقدمه
زوج بر روي كـره خـاكي قـدم نهـاده و بـا تشـكيل        انسان از بدو خلقت به صورت

در صـدد ايجـاد    ،خانواده و تكثير نسل، به اجتماع و جامعه تبديل شده است. پس از آن
اي به دور از هرج و مرج و رعايت بايدها و نبايدها بوده است. بعـدها ايـن نـوع    جامعه

يـا زورمنـدان   عادل به عنوان حكومت دينـي و   ياجتماع تحت رياست و مديريت عقلا
گر بـه عنـوان حكومـت طـاغوتي قـرار گرفتـه و در ادامـه بـا نظريـه دموكراسـي،           ستم

تشكيل حكومت ديني برگرفته  كنون نيز ادامه دارد. ايده هايي تشكيل شد كه تاحكومت
آور شارع مقدس است كه نه تنها در اسلام، بلكه پيش از كتاب آسماني و دستورات الزام

تحقق يافته است. توانـاترين   8چون داوود و سليمانالهي هم يبيااز آن نيز توسط ان
هاي فطـري انسـان و بـراي پيگيـري و رفـع      ترين حكومت در پاسخ به خواستهو صالح

گيري از منابع ديني و پرهيز از روش نيازهاي بشر، همان حكومت ديني است كه با بهره
گوي احتياجـات بشـري   پاسختواند آزمون و خطا، بيش از هر نوع حكومت ديگري مي

 ـ  ترين نوعانساني حتي در غيرـ ها  عنصر اساسي در همه حكومتباشد. در اين ميان، 
 ،بين همـه آحـاد جامعـه جريـان داشـته باشـد. بنـابراين       بايد ياري است كه تعاون و هم

شود كه با يكي از محورهاي اساسي جريان قاعده تعاون محسوب مي ،تشكيل حكومت
حكومتي اسلامي خواهد بـود كـه    ،همراه باشد »ابرّ و تقو«اگر با  ،و اسلامي نگاه قرآني

سوره مائده به دو اصـل و مـلاك    2ترين نوع در همه نظامات است. قرآن در آيه متعالي
  باره تعاون دستور داده است:  مهم در

اونُوا علـَى الـْإِثْ    تعَاونُوا علىَ البْـِرِّ و التَّقـْوى  « دوانِ و لاَتعَـ )؛ و 2): 5(مائـده(  »مِ و العْـ
(همواره) در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيد! و (هرگز) در راه گنـاه و تعـدى   

  كارى ننماييد! و از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد كه مجازات خدا شديد است!هم
ر برخـي  ديگـر لازم نمـوده كـه د   كاري مؤمنان را با يـك آيه فوق، اصل تعاون و هم

در اسـت كـه   موارد از مصاديق واجب يا مستحب شرعي و در برخي ديگر لازم عقلـي  
 ،به همين منظـور  نظامات چهارگانه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي كاربرد دارد.
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بـه آن اشـاره كـرده اسـت و      44و  43قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصـول  
اصول، قانون بخش تعاون را تدوين نموده است كه پس از گذار نيز با الهام از اين قانون
هاي تعـاوني و نهادهـاي مشـاركتي بـا هـدف تـرويج و تحكـيم مشـاركت،         شركت ،آن
قاعده تعاون يكـي   ،كاري و تعاون عمومي تشكيل و ساماندهي گرديد. به اين ترتيبهم

دن آن اسـت.  بـو حكومت اسلامي و لازمه مردمـي  يترين قواعد در تشكيل و بقااز مهم
هـاي لازم  حقوقي تعاون و شناسايي ظرفيت ـ  نوشتار حاضر با هدف تبيين قاعده فقهي

در فقه حكومتي به منظور اداره جامعه نگارش يافته اسـت و بـه دنبـال بررسـي مسـأله      
هاي حكومت اسـت. در واقـع وجـوب    كاربرد و حد و حدود وسيع تعاون در تمام لايه

و ترك تعاون در امور اثـم و عـدوان، در سـه محـور تبيـين       اتعاون در امور نيك و تقو
وجوب تشكيل حكومت به عنوان مصداق بارز برّ و خواسـتگاه تعـاون.    .1 :گرددمي
اعم از دولـت و سـاير قـوا و     ؛كنندگان حكومتولين و ادارهؤوجوب تعاون همه مس .2

  توسعه آن. كاري در پيشبرد اهداف حكومت ووجوب تعاون مردم و هم .3و نهادها 

  معناشناسي و گستره تعاون
نصر و ياري مطرح است و ثلاثي  آن معناي است كه در اصلِ» ع و ن«تعاون از ماده 

 مصـطفوى، رود (بودن به نصرـ بـه كـار مـي   لازم ـ به معناي متصف » ع و ن«مجرد ماده 
كردن همزمان شخص يا گروه ). تعاون به معناي مشاركتي (كمك268، ص8، جق1402

 بـاب تفاعـل معمـولاً    .)439، ص2ج تـا، بـي  باشد (فيومى،ه شخص يا گروه ديگر) ميب
گيـرد. بلكـه   كاري شكل نميمعناي بين اثنيني دارد. لذا با وجود يك طرف، تعاون و هم

بودن آن است كه سبب ايجاد تعاون روح و ماهيت تعاون به همان دوسويه يا چند سويه
اونوُا علـَى الْبـِرِّ و التَّقـْوى    «ه مستحصـل از آيـه   قاعده تعـاون ك ـ  شود.در قضايا مي  »تعَـ

همواره در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعـاون كنيـد اسـت، بـه خـوبي      )؛ 2): 5(مائده(
  گوي بسياري از نيازهاي اجتماعي و فردي در نظام اسلامي باشد.تواند پاسخمي

در محـدوده جغرافيـايي    نگاه به اين قاعده تنها براي حاكميـت داخلـي و محصـور   
شدن و توان توسعه در سطح بـين المللـي و   شود. بلكه ظرفيت مدلخاصي خلاصه نمي
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بـا درنظرگـرفتن   ـ ها را دارا است كه با برقراري ارتباط صحيح  ها و حكومتساير نظام
اي كه تمامي كشورهاي اسلامي يا توان به اين مهم رسيد. به گونهمي ـ  قاعده نفي سبيل

برداري نمايند. امروزه بشـر در يـك اجتمـاع    توانند از اين ظرفيت بهرهها ميولتهمه د
كاري است. حكومت اسلامي نيز به عنـوان يكـي از   بزرگ جهاني ناگزير از تعاون و هم

، مبنايي قوي بر مشروعيت تشـكيل  »تعاون بر نيكي و تقوا«مصاديق برّ، بر اساس قاعده 
آن، قاعـده را در تمـامي سـطوح جامعـه و نظامـات       توان با تسريخواهد داشت كه مي

چـون نهادهـاي حقـوقي،    اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و مسائل مختلفي هـم 
ها، اصناف، انتخابـات،  ها، خيريهاي و تعاونيهاي تجاري، مدني، بيمهها، شركتسسهؤم

باشـند، جـاري    تواننـد مصـداق نيكـي و تقـوا    ها، امور حسبيه و... كه ميشوراها، هيأت
تواند راه حلي براي رفع نيازهاي اجتماعي بشر باشد و دانست. بنابراين، قاعده تعاون مي

  گذاري و استنباط استفاده گردد.در مقام قانون
از جهت ديگر، همراهـي خداونـد و پيـروي از دسـتورات آن ذات لايـزال، بـه       

بدان اشاره شده است شود كه در آياتي از قرآن كريم نيز نوعي تعاون محسوب مي
در  7و امـام معصـوم   9چنين پيـروي از دسـتورات پيـامبر   هم .)52): 3عمران( (آل

حكومت اسلامي و همراهي بـا وي در تصـميمات گونـاگون، مصـداق واضـحي بـراي       
در مـوارد گونـاگون،    7كه اميـر مؤمنـان  شود. چنانتعاون از ناحيه مردم محسوب مي

نهـج البلاغـه،   ( »ايهاالنـّاس أعينـوني علـى أنفسـكم    « :خواهي كرده اسـت اقدام به ياري
محـدود بـه مسـائل جهـاد و جنـگ و مسـائل مـادي         ،طلبي) و البته اين ياور136خطبه
ألا و إنكّم لا تقدرون على ذلك و لكـن أعينـوني   «بلكه به صورت عام است.  ،شودنمي

ي از جانـب مـردم   كـار ). اين تعاون و هـم 45همان، نامه( »بورع و اجتهاد و عفّة و سداد
الهي منجر به تشكيل حكومت اسـلامي و در واقـع    يبراي اطاعت از خدا و انبيا و اوليا

، 9شود. چرا كه اجتمـاع بـر اطاعـت رسـول خـدا     سيس حكومت اسلامي ميأاصل ت
توان حكومـت اسـلامي و دولتـي بـر پايـه قـرآن       نوعي تعاون است كه بر اساس آن مي

امكان تشكيل و برپايي آن وجود نخواهد داشت. حتـي   ،تشكيل داد. در غير اين صورت
اگر تعاون مردم در تشكيل حكومت غير ديني و طاغوت باشد، از مصاديق تعاون بر اثم 
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و عدوان است كه خداوند متعال از آن نهي كـرده اسـت. در نتيجـه حضـور و همـدلي      
ت در همگان براي تشكيل حكومت نياز است و افرادي كه حول محور توحيد و نبـو 

و  9يـاري خداونـد، رسـول خـدا    دارند، در حال تعاون و هـم اين راستا قدم بر مي
اگرچه محوريت حكومت اسلامي در گرو ايمـان بـه خـدا و     ،مؤمنين هستند. بنابراين

بـودن و  اما شاكله حكومت اسلامي مردمـي  ،پيروي از دستورات پروردگار عالم است
مهوري اسلامي ترجمه تعاون اسلامي است. باشد. در واقع جتعاون از سوي ايشان مي

 يبه اين معنا كه تصميمات جامعـه در سـايه احكـام اسـلامي در ايجـاد، اداره و بقـا      
له در مواردي در صدر اسلام قابل بررسي اسـت.  أاست. اين مس كنندهحكومت تعيين

چـون  هايي كه زاييده تعاون بوده است تـا سـاخت ابنيـه هـم    گيريمشاوره و تصميم
هاي متعدد و... كه همگي مصاديقي از تعاون بر نيكـي و  جنگ دالنبي، پيروزي درمسج
اصل برپايي حكومت اسلامي و البته  ،آيد. بنابرايندر حكومت اسلامي به شمار مي اتقو

ياري است كه در طول تاريخ، هدفي همگي مصاديق بارزي از تعاون و هم ،متعلقات آن
  بوده است. مهم براي ارسال رسل و انزال كتب

  تعاون و اهتمام به امور مسلمين
). سند اين 163، ص2ق، ج1407(كليني،  »من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم«

روايت و روايات مشابه ديگر، در بين شيعه و عامه پذيرفته شده و معتبر است. كليني در 
» لهـم و نفعهـم   صـيحة النّباب الاهتمام بـأمور المسـلمين و   «كتاب الكافي بابي با عنوان: 

رسـد در  نوشته است و حدود يازده روايت در اين باب نقل فرموده است كه به نظر مي
  جامعه اسلامي يك اصل دقيق و داراي اهميت است.

گماردن به امور مسلمين كه در رأس آن حاكميت قـرار دارد، نـوعي تعـاون و    همت
امري ضروري است كه نبايـد   ها است. اين تلاش و تعاونآنمشكلات تلاش براي حل 

اي است كه با امور مسلمين بدون پاسخ و رها باقي بماند. سياق روايات اهتمام، به گونه
جمله خبري دستور داده است. در واقع دلالت و اهميـت آن از لفـظ امـر هـم بـالاتر و      

ندادن آن سبب تر است. زيرا وجوب آن به قدري مورد تأكيد است كه گويا انجاممحكم
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 اعرافـي، هر چند كه اين خروج، حكمي اسـت (  ؛شودخروج شخص از دايره اسلام مي
اعـم از حقيقـي و   ـ پس فردي كه اهتمام به امور مسلمين را تـرك كنـد      .)22/8/1387

در جامعـه   اتعـاون بـر نيكـي و تقـو     امر واجبي را ترك كـرده اسـت. مسـلماً    ـ  حقوقي
كه ترك آن موجب عقاب خواهـد شـد و   ورزيدن به امور مسلمين است اسلامي، اهتمام

  است. ااين لزوم تعاون بر نيكي و تقو
  باره تعاون فرموده است:  در 7علاوه بر اين، حضرت امير مؤمنان علي

و الوفـاء   بعدلـه  و القيام عزّ و جل فهلم أيها الناّس إلى التعّاون على طاعة اللهّ«
ء أحوج مـنهم إلـى   العباد إلى شيبعهده و الإنصاف له في جميع حقهّ فإنّه ليس 

التّناصح في ذلك و حسن التعّاون عليه و ليس أحد و إن اشتد على رضـا اللـّه   
حرصه و طال في العمل اجتهاده ببالغ حقيقة ما أعطى اللّه من الحقّ أهله و لكن 
من واجب حقوق اللّه عزّ و جلّ على العباد النصّيحة له بمبلغ جهـدهم و التعّـاون   

پس اى مردم بشتابيد )؛ 354، ص8ج ق،1407كلينى، ( »امة الحقّ فيهمعلى إق
عـدل و   قيـام بـه  عز و جل و  يبردن از خداكارى در فرمانيد بر هميآو گرد

 ـ  زيرا بنده؛ همه حقوق اوباره  و انصاف در عهد اوه وفادارى ب ه هـاى خـدا ب
ر باشـند و بـا   ديگ ـكه در اين باره خيرخواه يكچيزى نيازمندتر نيستند از اين

كارى كنند. هيچ كس نيسـت كـه هـر چـه هـم در تحصـيل       خوبى همه هم ب
 ـ  ،كنـد كوشـش   زيـاد رضاى خدا حريص و در كردار و عمل خير  ه بتوانـد ب

چه شـايد  اهلش عطا كرده برسد و آن را چنانه چه خدا از حق ب حقيقت آن
 يم خـدا ولى از حق واجـب و لاز  ،ادا كند (يعنى حق پيغمبر و خاندانش را)

 ـ ،هايش خيرخـواهى او اسـت  عز و جل بر بنده انـدازه تـوان خودشـان و     هب
  كارى و كمك بر اقامه حق در ميان آنان.هم

  تعاون و اصل حفظ نظام اسلامي  
يكي از مباني مهم در فقه، حفظ نظام است كه بر پايه آن بسـياري از احكـام فقهـي    

حفظ جامعه اسلامي و احترام شـعائر از   شود. با توجه به آيه دوم سوره مائده،تشريع مي
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خطوط قرمز است و همگان موظف به پاسداشت آن هستند. در اين جامعـه، مسـلمانان   
ديگـر را تعـاون   هـم  ،ها بايد نسبت به نيكي و پارساييوظيفه ياري و تعاون دارند و آن

وپاشـي و  از فر ،نمايند. تعاون در واقع بعد از الزام مؤمنين به تشكيل حكومـت اسـلامي  
كنـد و سـبب انسـجام و پيشـرفت جامعـه      هرج و مرج در نظام اسلامي جلوگيري مـي 

ثير أچنين تگردد. چگونگي و كيفيت تعاون در تشكيل حكومت، حفظ و بقاي آن، هممي
 ارتباط تعاون با حفظ نظـام و حكومـت اسـلامي    ،اول :آن، در سه محور قابل بيان است

مداري است. در ايـن دو محـور،   نظم جامعه و قانونجايگاه تعاون در حفظ  ،دوم .است
 ،بحث از مسائل مستحدثه و اموري كه براي حفظ و اداره حكومت و جامعه لازم اسـت 

در هنگام بايد باره تعارض اهم و مهم است كه  جايگاه تعاون در ،سوم و گيردشكل مي
  مصلحت اهم ترجيح داده شود. ،اجراي قوانين و دستورات

  ، حفظ نظام و حكومتالف) تعاون
اسلام به حفظ نظام مادي و معنوي و اجراي احكام بر مجاري خود و از راه طبيعي، 

اي دارد. حفظ نظام مسلمين از واجباتي است كه به ناچار بايد آن را رعايت اهتمام ويژه
) و امور قطعي الوجوب و البته بسـيار مهـم بـر    476، ص1ق، ج1412نمود (گلپايگاني، 

). بـه عنـوان   14، ص1ق، ج1418ي، ينظام به وجوب متصف شده است (خو پايه حفظ
وجوب كفايي منصب قضا براي علما از باب حفظ نظام ثابـت شـده اسـت تـا در      ،مثال

از ازدواج، طـلاق، ارث و...،   ؛نتيجه مسلمين به سبب تنازع و ترافع در اموال و شـبه آن 
حفظ نظـام   ،رو). ازاين88، ص2ج، انهمموجبات اختلال در نظم اجتماعي را رقم نزنند (

خمينـي،   امامكدّ بوده و اختلال در امور مسلمين نيز از امور مبغوض است (ؤاز واجبات م
امـا برخـي    ،). هرچند ادله ديگر در اثبات قواعـد فقهـي مؤثرنـد   619، ص2ق، ج1421

ره كرد توان به قاعده يد اشااند كه ميقواعد فقهي بر اساس اصل حفظ نظام شكل گرفته
برد اصل اسلام ). قاعده تعاون نيز از آن جهت كه براي پيش247، ص4، ج1395(آملي، 

كاري تمـامي اقشـار و آحـاد جامعـه مسـلمين      و جريان احكام اجتماعي آن، نيازمند هم
لذا اعتبار و عمل به آن به دليل حفظ نظام، ضروري خواهد بود. بـا درنظرگـرفتن    ،است
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چون اداره امور مسـلمين بـه دسـت حكـّام     بل جايگزين همقا برخي از موضوعات غير
توان بـه ايـن نتيجـه    برد آن، ميعادل و مسلمان و به كارگيري احكام اسلامي براي پيش

رسيد كه مديريت جامعه اسلامي نه تنها با درنظرگرفتن و عمل بـه ايـن احكـام تحقـق     
آن است. بـه   يسلامي و بقايابد، بلكه تنها راه موجود براي تشكيل و اداره حكومت امي

بعـد از   ،اين معنا كه بدون تشكيل حكومت اسلامي و تنها اكتفا به رعايت احكام فـردي 
له تنهـا بـا رعايـت اصـل     أمدتي جـز نـامي از اسـلام بـاقي نخواهـد مانـد و ايـن مس ـ       

  داري اسلامي منتفي خواهد شد.حكومت
ساني است كه بـدون  برد امور انتشكيل حكومت يكي از ضروريات عقلي براي پيش

توجه به اين مطلب  زندگي انسان را درگير خواهد كرد. با ،وجود آن بي نظمي و آشوب
كه اسلام يك دين اجتمـاعي و بـه شـدت مخـالف بـا رهبانيـت، فردگرايـي و فـرار از         

وليت است، در همان آغاز تشريع، با فرامين حكومتي و انزال آيات فراواني در ايـن  ؤمس
بـوده اسـت. مدينـة     9كردن آن توسط رسول گرامي اسـلام ليدر صدد عم ،خصوص

منوره نخستين شهر مسلمانان با قوانين اسلامي و حكومت محمدي اسـت كـه بـر پايـة     
تـا جـايي كـه از     ؛از احكام قضايي تا بهداشتي و اخلاقي بنا نهـاده شـد   ؛احكام اسلامي

وي آن نهـاده و در آن  رو بـه س ـ  ،نشين با رغبـت تمـام  شهرها و روستاها و عشاير بيابان
، مطابق با فطرت پاك انساني اسـت.  اجاي گرفتند كه اين حاكي از تعاون بر نيكي و تقو

، اترين مصـداق نيكـي و تقـو   تشكيل حكومت اسلامي به عنوان برترين و مهم ،بنابراين
  مشمول قاعده تعاون است.

كيفيـت   يو ارتقا تعاون از نوع برّ، نوعي الزام افراد آن جامعه براي حفظ و حراست
پوشـي اسـت. چـرا كـه     قابل چشـم  آن است كه از نظر عقلاي جامعه، امري لازم و غير

كـاري  بلكـه هـم   ،نه تنها بر دوش يك نفـر ممكـن نيسـت    ،توانايي اداره جامعة اسلامي
رفتن آن خواهد شد. تعاون در ضعيف آحاد جامعه نيز از كيفيت آن زدوده و سبب ازبين

هـاي لازم  كـاري و تعـاون در همـة برنامـه    ة اسلامي به معناي هـم جامع يتشكيل و بقا
چون انتخابـات،  جمعي است كه در قالب نظام فرهنگي، اقتصادي، سياسي و مسائلي هم

كنـد. ارتبـاط تنگاتنـگ    ها، نهاد خانواده و... ظهور پيدا ميامر به معروف، جهاد، شركت
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نين اجراي نقش مفيد مردم آن جامعه چاز قضايي تا اجرايي و مقننه و هم ؛قواي مختلف
گردانـي از ايفـاي   تا جايي كه روي ؛در امور مختلف، امري مسلم و غير قابل انكار است

سبب فروپاشي، ضعف و يا حاكميت كفار بر آن جامعه خواهـد شـد. بـه همـين      ،نقش
و أسبغ عليهم في التّعاون و أفضل علـيهم فـي   «فرموده است:  9رسول اكرم ،سبب

)؛ 358، ص1ق، ج1385(ابن حيـون،   »ما يسعهم و يسع من وراءهم من أهاليهمالبذل 
كـه  چـه  آن اي،بـه حـد شايسـته    كمك كـن و  لشگريان خود)( هابه آنبه حد كمال، و 

 9در اين روايت، پيامبر اسلام. ها بدهبه آن ،ستا شانيهاخانوادهظرفيت خودشان و 
دسـتور  » سبغ«با واژه  لشگريان خود،فتار با باره نحوه برخورد و ر خود دربه كارگزاران 

حميـرى،  ( به معناي اتمام آن و مبالغـه در آن اسـت   ،به تعاون داده است. سبغ در كاري
) كه بر تعاون)2960، ص5ج ق،1420 بـه   ،واقع شده است . با توجه به وجود امر (أَسبغِْ

امـري الزامـي   رسد آن حضرت براي حكمرانـان و كـارگزاران خـود، تعـاون را     نظر مي
منظور از تعاون در اين روايت، تعاون  ،كيد ابراز فرموده است. به طور حتمأدانسته و با ت

بر نيكي و تقوا است. اين امر يا ارشادي و يا تكليفي است كه در هر صـورت بـر والـي    
هم  ؛توجه به مقام آمر، تساهل در چنين امري جايز نيست. زيرا آمر لازم خواهد بود و با

بودن، امري حكـومتي نيـز هسـت    م و هم حاكم و ولي است. پس علاوه بر ولاييمعصو
  توان از آن استنكاف كرد.كه لازم بوده و نمي

  مداريب) تعاون در حفظ نظم جامعه و قانون
هر حكومتي براي اداره و استحكام خود نيازمند بايدها و نبايدها است. اين بايدها و 

ترين مسائل در زندگي يابد. از مهمو تعاون بر اثم تحقق مي نبايدها در قالب تعاون بر برّ
بـرد اهـداف اجتمـاعي و برقـراري نظـم و      كاري و تعاون بـر پـيش  اجتماعي انسان، هم

انضباط در جامعه است كه فراتر از بايدها و نبايدهاي زندگي فردي هر شـخص اسـت.   
احكام جرائم و حدود اسلامي با نگاه به زندگي اجتماعي افراد، تشريع و  ،به عنوان مثال

اجرا شده است. به اين معنا كه اسلام هيچ فردي را به جرم شرب خمر در داخـل خانـه   
اسـت  چنـين  هم و دهدكه كسي اطلاع يابد، مورد اجراي حد قرار نميخود و بدون اين
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گونـه  نمايد. براي اجـراي حـد و تعزيـر ايـن    خواري ميفردي كه در نهان اقدام به روزه
زننده نظـم و انضـباط   برهم كه در منظر مردم باشد، مسلماًجرائم، جنبه عمومي آن و اين

تـري بـراي   اجتماعي است كه فرد خاطي بايد محاكمـه شـود. حتـي مجـازات سـنگين     
بـه  در نظر گرفتـه اسـت. جن   ،جرائمي كه جنبه عمومي دارند و مخل نظم جامعه هستند

ها تنها با تعاون توان ادعا كرد كه اجراي آنمي ،شودعمومي رفتار و قوانين كه مطرح مي
اي دون عده ديگر و يا مباشرت شـخص  كاري ممكن است و انجام آن توسط عدهو هم
در  ،ريختگي جامعه خواهد شد. به همين دليلهمحق و شاكي، سبب ناهنجاري و بهذي

كـردن  كـن هاي فراواني براي مديريت و ريشهسالانه بودجهها، تمامي جوامع و حكومت
  رسد.جرائم و مجرمين به تصويب و اجرا مي

چون امر به معروف، جهـاد،  با نگاهي به احكام اجتماعي و قوانين عمومي اسلام هم
بـدون   ،له تعاونأتوان فهميد كه اسلام در مسزكات، حج، قضا و... به خوبي مي ،خمس

ونه تساهل و تسامحي، مسلمانان را ملزم به رعايت آن كرده اسـت و  درنظرگرفتن هر گ
ده كررا سفارش نموده، بلكه از تعاون بر اثم و عدوان نيز نهي  انه تنها تعاون بر برّ و تقو

ترين قواعد فقهي خواهد مداري از مهمنقش تعاون در حفظ نظم و قانون ،است. بنابراين
هـاي حكومـت و   ان يك اصل در همه امـور و لايـه  چون نخ تسبيح و به عنوبود كه هم

  جامعه وجود دارد و بدون آن اميدي به بقاي حكومت نخواهد بود.
ضمانت اجراي قوانين الهي و پرهيز از هرج و مرج، ظلم و تعدي به ديگران تنها در 
قالب حكومت محمدي متصور بود كه ضرورت و موفقيت ايـن امـر در همـان مراحـل     

 يشود تـا بقـا  لامي بر همگان آشكار شد. همين ضرورت سبب ميآغازين حكومت اس
در تبيين فلسفه  7حكومت اسلامي در نگاه هر مسلماني امري مسجل باشد. امام رضا

  دارد:ضرورت آن چنين پرده بر مي وايجاد حكومت و لزوم رهبري بر امت اسلامي 
مور كـرده  أو م ـها قرار داده خداوند مردم را خلق كرد و احكامي هم براي آن

چـه   .عمل كنيد و از آن تجـاوز نكنيـد   ،است در اين حدودي كه معين كردم
كه خداوند بر مردم مگر اين ،ضمانتي دارد كه مردم عمل كنند و تجاوز نكنند

طـور  ها را بازخواست كند و احكام الهي همـان م و اميني قرار دهد كه اينقي
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ضـمانت   اين امر، اگر .را شودج، اكه خداوند خواسته از واجبات و محرمات
كسي براي رسيدن به منفعـت و لـذت    است هر ممكن ،ي نداشته باشدياجرا
مـي  پـس بايـد قي   .امور ديگران را فاسد كند و به ديگران ضرر بزنـد  ،شيخو

هـيچ ملـت و   د و باشد كه حدود را اجرا كند و مانع فساد در بين مـردم شـو  
ديـن و  و  تواند ادامه حيات دهـد م و رئيس و سرپرست نميمذهبي بدون قي

پس بر خداونـد حكـيم لازم اسـت در ايـن امـر       .دنياي خودش را حفظ كند
مردم را رها نكند و رئيسي تعيين كند كـه بـا دشـمنان مـردم بجنگـد و       ،مهم

درآمدها را بين مردم تقسيم كند و نماز جمعه و جماعات را اقامه كنـد و در  
  ). 101، ص2، جق1378ن بابويه، (اب برابر ظلم از مظلوم دفاع كند

گونه كه ايجاد يك حكومت نيازمند رهبري قوي و قوانيني دقيق براي دفـاع از  همان
به همان نسبت نيز نيازمند آحاد مردمي است كه در آن اجتمـاع بـه    ،عدالت و حق است

اند. زيرا اگر افـراد حاضـر در جامعـه اسـلامي     كردن در پناه آن حكومت مشغولزندگي
اي بـراي  كننـده و عمل به شكلي كه هيچ شنونده ؛ام به مخالفت با رهبر خويش كننداقد

دستورات آن رهبر در اين جامعه يافت نشود، نـام حكومـت اسـلامي بـر آن نادرسـت      
لازم و  ايـن نـوع از حكومـت، قطعـاً     يجانبه براي بقـا كاري همهاست. لذا تعاون و هم

  واجب است.

  تعاون نماد دموكراسيج) 
وكراسي، مشاركت و تعاون مردم در تعيين سرنوشت است و هر چـه ميـزان ايـن    دم

تري برخـوردار  مشاركت بالاتر باشد، دموكراسي در آن حكومت از قدرت و اعتبار بيش
 ،است. براي تمامي افرادي كه از بلوغ عقلي و اجتماعي در يك كشور برخوردار هستند

هـاي  تشكيل و بقـاي حكومـت   معمولاً امكان مشاركت در تعيين سرنوشت وجود دارد.
مردمي بر اساس مشاركت آنان در انتخابات به صورت مستقيم يـا غيـر مسـتقيم انجـام     

اسـت كـه    اگيرد. در حكومت اسلامي اين نوع انتخاب از مصـاديق بـارز بـرّ و تقـو    مي
بـا   صـرفاً  اكاري همگان در آن لازم و واجب خواهد بود. تعاون مردم بر نيكي و تقوهم
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بلكه حمايت مسـتمر از   ،شودحضور در انتخابات و برگزيدن افراد شايسته خلاصه نمي
چون راهپيمـايي، رژه، يـادبود،   هاي مختلف همهاي مختلف آن در شكلحكومت و لايه

بسيج مردمي، همدلي اقتصادي، انفاق جان و مال و... براي حيات حكومت اسلامي لازم 
گونـه كـه در ايـام    آورد. همانحكومت را فراهم ميتر است و زمينه قدرت و نفوذ بيش

حج، اجتماع پرشور حجاج از هر نژاد و رنگ و زبان، به معناي اتحاد و اجتماع عظيمـي  
  از مسلمانان است كه در مقابل دشمن، قوي و سرسخت هستند.

به عنوان يك قاعده فقهي مهم، اختصـاص بـه شـخص     اقاعده تعاون بر نيكي و تقو
هـاي  در تمامي لايـه  ،روبراي همه مردم لازم و داراي اعتبار است. ازاين خاصي ندارد و

محقق شود، به استناد آيـه تعـاون، تعـاون بـر آن      احكومت، هر جا كه مصاديق برّ و تقو
اگر اصل حكومت در معرض خطر قـرار گيـرد يـا     ،واجب خواهد بود و از سوي ديگر

ون واجب و لازم خواهد بـود. بـدون   مصاديق اثم و عدوان در آن محقق شود، ترك تعا
كه قانون خاصي در اين زمينه وضع شده باشد و يـا منتظـر رويـداد خاصـي باشـند.      اين
رسد امر بـه تعـاون بـر    چنين همراهي حكومت و دولت لازم خواهد بود. به نظر ميهم

ح چه كساني در سـط نيكي و نهي از تعاون بر اثم، از امور تجريدي باشد. در نتيجه چنان
حكومت يا دولت و يا مردم باشند كه نسبت به حاكميـت اسـلامي جايگـاه تخريبـي و     

داشته باشند، مردم بدون مجوز خاص و با استناد به قاعـده تعـاون، بـه     اخلاف برّ و تقو
  توانند عليه او اقدام كنند.شرط حفظ نظام مي

  د) تعاون در تعارض اهم و مهم
ادلـه   نظام و رعايت قانون اسـت و قطعـاً   هر فردي در درون جامعه موظف به حفظ
رف   آن نيـز بـه حسـاب مـي     يايجاد حكومت اسلامي و لزوم آن، دليلي بر بقا آيـد. صـ

تشريع احكام، براي اداره جامعه و رساندن انسان به كمال كـافي نيسـت، بلكـه بايـد از     
 ـ ن معنـا  جانب پروردگار حكيم، حكومتي با قوانين الهي توسط مؤمنين ايجاد شود. به اي

رف    كه تا قوة قهريه اي براي الزام شهروندان به رعايت قوانين وجود نداشـته باشـد، صـ
اي مـوارد  پـاره  برد امـور را نخواهـد داشـت. در   وجود قوانين، قدرت ايجاد نظم و پيش
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ديگر دچـار تعـارض و   منافع و مصالح افراد و جامعه در سطح ملي و بين المللي با يك
هـا را بـر   اين صورت نيازمند قاعده و قانوني است كـه تعـارض آن  در  ،شوندتزاحم مي
 مسـلماً  ،با توجه به لزوم و وجوب تعاون و جايگاهي كه در بين قواعد دارد طرف كند.

اين قاعده در اولويت قرار خواهد گرفت و حاكم بر ساير قواعد است. به عنوان نمونـه  
انـد و حتـي   از نوع عيني دانسـته  فقهاي معاصر، شركت در انتخابات را واجباز برخي 

كـه خـروج زوجـه دائـم از     شركت زن، بدون اذن شوهر در انتخابات را با توجه به ايـن 
 و 431، ص1جتـا،  بـي لنكرانـى،  انـد ( كـرده  ابدون اذن شوهر حرام است، مسـتثن  ،منزل

د، ارچنين در مواردي كه تعارضـي وجـود د  ). هم124، ص6جق، 1424 ،يرازيكارم شم
  اند، حكومت خواهد داشت.گر احكام واقعياي كه بيانعاون بر ادلهقاعده ت

  قاعده تعاون و حكومت طاغوت
داشتن بر ديگران، مشروط به داشتن ايمان اسـت و ولايـت غيـر مـؤمنين بـر      ولايت

، امؤمنين امري غير مشروع و پذيرش آن جايز نيست. اما صدق تعاون بـر نيكـي و تقـو   
اين معنا كه ايمان در شـخص معـين و معـان شـرط تعـاون      مشروط به ايمان نيست. به 

نيست. لذا در صورتي كه فرد غير مسلمان يا غير مؤمن، اقدام به ارائه خدمات و تعـاون  
براي مؤمنين نمايد، قابل قبول است و اين از جهت فـردي و بـين مـردم اسـت. امـا در      

مي، مفهوم ولايـت  رسد. زيرا در حاكميت اسلاسطح حكومت قدري متفاوت به نظر مي
نهفته است و حاكمان ديني بايد داراي ايمان باشند تا بتوانند بر مؤمنين حكومت كنند و 

  داشته باشند. اتعاون بر نيكي و تقو
قرآن كريم مراجعه به طاغوت براي بررسي چنين مسائلي را موجب گمراهي دانسته 

). 60): 4فر شـوند (نسـاء(  گذاري آن به طاغوت، دستور داده است كه بـه آن كـا  و با نام
از جانب حكومت بايد بـه دور از طـاغوت باشـد. زيـرا      اتعاون بر نيكي و تقو ،بنابراين

توان بـراي رسـيدن بـه هـدف، وسـيله را      سازگاري ندارد و نمي اطاغوت با نيكي و تقو
توجيه كرد. شايد به همين منظور باشد كه انعقاد قراردادهاي مالي و دريافـت اجـرت و   

  ).182، ص17ج ق،1409حر عاملى، بها و... با حاكمان جور، نفي شده است ( اجاره
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  تعاون و نظام اقتصادي حكومت اسلامي
هاي قرآن و متون فقهي، بر پايه عدالت اجتماعي نظام اقتصادي در اسلام طبق آموزه

تشريع و امضا شده است كه نتيجه آن اداره حكومت، توزيع عادلانه ثروت، رفاه، امنيت 
كاري و تعاون اسـتوار اسـت. شـايد وجـود بسـياري از      و... است. اين نظام، بر اصل هم

چون شركت، مضاربه، جعاله، مسـاقات، مزارعـه و... برگرفتـه از همـين اصـل      عقود هم
مفهـوم   ،شـود باشد. در اين نوع عقود كه به صورت اشتراكي و بـين اثنينـي محقـق مـي    

هـا  ظريه توليد و توزيع ثروت و گـردش سـرمايه  اعتباري تعاونيت نهفته است. امروزه ن
ها، امري مهم و راهبردي براي همـه جوامـع بـه    كاري ارادي انسانواسطه تعاون و همهب

اي به سيستم تعاوني دارنـد و  يافته توجه ويژهداري و توسعهرود. دنياي سرمايهشمار مي
كننـد. قـانون اساسـي    سـازي آن دنبـال مـي   و فرهنـگ  يهاي متنوعي براي ارتقـا برنامه

به اين مهـم اشـاره كـرده و كليـات آن را      44و  43جمهوري اسلامي ايران نيز در اصل 
نيـز توسـط مجلـس شـوراي      »قانون بخش تعاوني اقتصاد«تقنين و سپس قانوني به نام 

  اسلامي به تصويب رسيده است.
انـات و  سان نيستند و از جهت علم، مهارت، ثروت، امكبدون شك افراد جامعه يك

گيرنـد و بـه همـان ميـزان در توسـعه اقتصـادي نيـز        در سطوح مختلفي قرار مـي  ،رفاه
عادلانـه ايـن مواهـب و     توانـد مـانع توزيـع نـا    چه كه مـي مشاركت خواهند داشت. آن

اصل تعاون است. حاكميت اسلامي با آمـوزش و   ،هاي موجود در بين افراد شودشكاف
سـازي تعـاون نقـش اساسـي دارد. حاكميـت      هنگهاي مناسب در جهت فرارائه برنامه

هـا  هاي مردم، سرمايه، اعمال و افكار آنريزي و ساماندهي در بين تودهتواند با برنامهمي
وليت و توزيع عادلانه مواهـب اجتمـاعي و فـردي، از    ؤرا هدايت كند و با واسپاري مس

يند، افـراد  آدر اين فر طريق تعاون، شرايط رفاه نسبي و توسعه اقتصادي را فراهم سازد.
سواد و بدون تخصص و مهارت، به افرادي شـاغل، مـاهر، نيـروي    كار، كم درآمد، بيبي

جامعـه بـه سـوي عـدالت و توسـعه       ،شوند و در نهايـت كار قوي و با تجربه تبديل مي
كند. اقتصـاد بـدون تعـاوني، اقتصـادي بسـته، خصوصـي و داراي       اقتصادي حركت مي

كه درصد معدودي از افراد در رفاه هستند و بقيه در فقـر بـه سـر    اختلاف طبقاتي است 
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نظام اقتصادي مبتني بر تعاون در حاكميت اسلامي ابزاري قـوي و   ،خواهند برد. بنابراين
يند حمايـت و مشـاركت مـردم و توسـعه و توزيـع عادلانـه امكانـات و        آكارآمد در فر

هايي از نظام سازي بخشوصيطور كه نسبت به خصهمان شود. دولتخدمات تلقي مي
كند، بايد نسبت به ايجاد و گسترش نظـام اقتصـادي مبتنـي بـر     اقتصادي فضا را مهيا مي

يند نقـش  آتري تدوين نمايد و خودش در اين فرهاي بيشها و برنامهتعاون نيز سياست
  نظارتي و كنترلي داشته باشد.

هم مـردم و هـم دولـت     تعاون در نظام اقتصادي يك حكومت كه ،به عنوان مثال
. از يك سـو،  شودتشكيل مي از مقوله ماليات، كشاورزي و توليد ،در آن سهيم باشند

گرفتن بخشي از درآمدها و سودهاي جامعه تحت عنـوان ماليـات كـه بـراي تـأمين      
امـري مهـم و از مصـاديق نيكـي      ،شودهاي اداره كشور، توسط دولت اخذ ميهزينه

كـاري مـردم بـا دولـت     هم ،خواهد بود. در اين صورتاست كه تعاون بر آن واجب 
باعث ادامه حيات حكومت، تأمين امنيت، توسعه، رفـاه و ... خواهـد شـد. از سـوي     

ها ماليـات  كه مردم اشتغال و درآمد داشته باشند تا بتواند از آندولت براي اين ،ديگر
. يعني در واقع بايد نسبت به گسترش بخش كشاورزي و توليد اقدام نمايد ،اخذ كند

است كـه تعـاون در آن    ابخش كشاورزي و تأمين ما يحتاج مردم از امور نيك و تقو
واجب و لازم خواهد بود. با توجه به اهميت ويژه كشـاورزي و سـهم آن در توليـد،    

اي نسـبت  اشتغال، تأمين مواد اوليه و نيازهاي روزمره مردم، دولت بايد برنامه ويـژه 
چه هر كدام يند توليد تا توزيع را كنترل و حمايت كند. چنانآفربه آن داشته باشد و 

ت خواهـد  وم ـباعث نـاتواني اداره حك  ،از دولت و مردم وظيفه خود را انجام ندهند
امنـي،   كـاري، فقـر، نـا   شد و حاصل آن وابستگي، ورشكستگي، كسري بودجـه، بـي  

  استعمار و... خواهد بود.
قـوانين   وضـع نظام اقتصادي، اين مقوله نيازمند  با توجه به كاربرد گسترده تعاون در

اعـم از دولتـي،    ؛دقيق و حمايـت گسـترده حكومـت اسـت. اشـكال مختلـف اقتصـاد       
خصوصي يا تركيبي بر مبناي تعاون است. اقتصاد دولتي از آن جهت كه توسـط دولـت   

وجـه  با ت هايي از جمله تنبلي و كسلي است، اما قطعاًاگرچه داراي ضعف ،شوداداره مي
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اگرچه ادعاي  ،به پشتوانه دولتي به سختي امكان ورشكستگي دارد. در اقتصاد خصوصي
هـاي دولـت و حاكميـت،    اين نوع اقتصاد بـدون حمايـت   استقلال وجود دارد، اما قطعاً

توانايي تجارت و كسب موفقيـت را نخواهـد داشـت. چـرا كـه از يـك سـو حمايـت         
و تسـهيل قـوانين در ايـن حـوزه، ضـامن       حاكميت از صادركننده يا واردكننده و وضـع 

در برابر حمايت حاكميـت، بخـش    ،حيات اين بخش در هر كشور است. از سوي ديگر
گونه خصوصي موظف به تمكين و حمايت از حاكميت و دستورات او است. نتيجه اين

تعامل، اقتصاد تعاوني است كه در واقـع تلفيقـي از دو اقتصـاد دولتـي و خصوصـي بـا       
  دم و حاكميت در نظام اقتصادي است.مشاركت مر
قوانين نظام اقتصادي و ضمانت اجرايي آن در كشور بايد مبتني بـر قاعـده    ،بنابراين

له گوياي كاربرد و اهميت اين قاعده در حاكميت اسلامي اسـت.  أتعاون باشد و اين مس
مكتـب   بلكه در ،شوددر امور اخلاقي و جزئي خلاصه نمي در نتيجه قاعده تعاون صرفاً

 يتـرين اركـان بقـا   اقتصادي اسلام، بسيار مهم و كارگشا است و به عنوان يكي از مهـم 
گشـاي مشـكلات و ضـامن توسـعه     هرگ ـ ،نقش اساسي داشته و توجه بـه آن  ،حكومت

  حاكميت است.

  گيرينتيجه
اين است كه رابطه ميان مردم و حكومت از مصـاديق   ،نتيجه مباحثي كه بررسي شد

است و تأسيس، اداره و بقاي حكومت وابسته به تعاون ميان همـه   او تقوتعاون بر نيكي 
  نتايج عبارتند از:  ،آحاد جامعه است. بنابراين

 ،قاعده تعاون نماد دموكراسي است و اختصاص به فرد يـا حـوزه خاصـي نـدارد    . 1
محقـق شـود، بـه     ابلكه براي همگان داراي حجيت است و هر جا كه مصاديق برّ و تقو

 د آيه تعاون، تعاون بر آن واجب و پرهيز از مصاديق اثم و عدوان لازم است.استنا
، مشـمول قاعـده تعـاون    احكومت اسلامي به عنوان برترين مصداق نيكي و تقـو . 2

 است و لذا حفظ، تقويت آن و متعلقات، مقدمات و ... واجب است.
ت در حفظ نظم هاي جامعه و حكومقاعده تعاون به عنوان يك اصل در همه لايه. 3
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همه روابط درون و بيرون  ،ولين، كاربرد گسترده داردؤمداري در بين مردم و مسو قانون
يك جامعه، بر اين اصل استوار است. اين قاعده در هنگام تعارض با سـاير قواعـد، بـر    

 ها حاكم خواهد بود.آن
شكل گيـرد  هاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي بايد بر مبناي تعاون نظام. 4

هاي تعاوني تلاش كند و ها و برنامهو دولت و حاكميت بايد نسبت به گسترش سياست
خود نقش كنترلي و نظارتي داشته باشد. نظام اقتصادي مبتنـي بـر تعـاون در حاكميـت     

يند حمايت و مشاركت مـردم و توسـعه و توزيـع    آاسلامي ابزاري قوي و كارآمد در فر
  شود.لقي ميعادلانه امكانات و خدمات ت
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